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  ١برف قديمی ست» تضادھای سرمايه داری « . ١١

طور کلی بر اساس ترتيب زمانی رديف شده، ولی طنزی که در نظم وجود دارد ه نظريات منتشر شده در روزنامه ھا ب

ختلف روزنامه ھا به گونه ای ست که می توانست در يک روزنامه منتشر شود بی از اينجا منشأ می گيرد که فرازھای م

جز گسترش يک رفتار و ه در واقع تنوع ھمۀ ديدگاه ھا چيزی نيست ب. که خواننده بتواند فراتر از اين را تصور کند آن

 گردآوری می شود يک وقتی اين نظريات در يک جا. واکنش يگانه است و اين رفتار نيز به طبقۀ بورژوا تعلق دارد

مدير روزنامه که در انزوا کار می کند ھمۀ ديدگاه ھای مديران ديگر را در خود دارد و . کليت يگانه را تشکيل می دھد

رو ھستيم که ه شرکت دارد و در اينجا نيز با انجمنی روب] بخوانيد رفتار ھمه مشول بورژوائی[در گسترش رفتار کلی 

در کجا آموزش ديده؟ در مبارزۀ طبقاتی، کار جمعی پرولتاريائی و در . ناپذير می کندسھم فرد در توليد را تشخيص 

 . سرنوشت مشترک ھمۀ آنانی که به پرولتاريا پيوسته اند

اسکيزوفرنی ايدئولوژيک نزد روزنامه نگار خرده بورژوا در ھمزيستی عرصه ھای مختلف و تمايل فزايندۀ آنان در 

از : در يک مورد روزنامه نگار خرده بورژوا دست کم ھم زمان معرف دو ديدگاه است . واپس کشيدن آشکار می شود

عليه واقعيت ] ولی[يکسو کمال مطلوب بزرگ بورژوا را نمايندگی می کند که سرانجام به تحميل فرد، عدالت و آزادی 

 می کشد و فرمانبردار می کند  و از سوی ديگر خود واقعيت که ھمۀ تمايلات عليه کمال مطلوب او را واپسانجامد می

اين چنين است . در واقع اين تناقض بدون منحل شدن کل نظام بورژوائی حل نخواھد شد. دارد می ولی او را زنده نگه

او می تواند يکی و ديگری از ھر دو ديدگاه :  تجلی می کند آزادی انديشهکه در ذھن مدير روزنامه توھم مسخره آميز 

گاھی : ًاين موضوع تقريبا به داستان مبارزۀ ذيل می انجامد . وليت ھر دو را به عھده بگيردؤمسرا انتخاب کند، يعنی 

ھمۀ وجه کميک اين وضعيت در فرياد شگفتی از سوی دو : من دست زير را داشتم، گاھی او دست برتر را داشت 

که ھرگز نبايد آن را تمام   کرديد، يا اينشما ھرگز نبايد اين دادگاه را شروع می: احمق در پايان دادگاه شنيده می شود 

در واقع آنان به راه انداختن چنين دادگاھی را ناشی از ايده آليسم می دانند و خاتمه دادن به آن را نشانی از . می کرديد

انی که آن. وجود دارد] واقعگرا[خرد تعبير می کنند، به گفتۀ آنان تفاوت بسياری بين تفکر ايده آليستی و تفکر خرد گرا 

. خردگرا ھستند حق ندارند خودشان را ايده آليست معرفی کنند، و ايده آليستھا نيز حق ندارند خودشان را خردگرا بدانند

برای دو شواليۀ ما با نتايج فوق العاده، يا ما به اندازۀ کافی غير منطقی بوده ايم که اين دادگاه را به راه انداختيم، يا خيلی 

حتا دوستان ما در جبھۀ چپ اين دادگاه را بی فايده تلقی . م و برای باخت تا خود تخريبی پيش رفته ايمايده آليست بوده اي

 آيا ھمه اين .چه اھميتی دارد که ما بخواھيم  اثبات کنيم که فرد منزوی در دادگاه عليه صنعت ھميشه بازنده است. (کردند

  ...)از اين نيز ھمه می دانستيمموضوع را نمی دانيم؟ روشن است که اين موضوع را پيش 

بی ھيچ استثنائی، ھمۀ آنانی که . برای ما جالب بود که شاھد ثبت کاھش اعتماد ھمۀ اقشار مردم نسبت به عدالت بوديم

ھنوز با موضوع ما آشنائی نداشتند و حتا پس از ديدن قراردادھايمان ما را از راه اندازی دادگاه عليه يک ميليون مارک 

ولی آيا جالب نبود بدانيم که  اين ھمه آدم متوجه چه چيزی شده بودند؟ حقيقت اين است که کافی نيست . دندمنع می کر

نظم در کارھايش می باشد ولی ھنوز قادر به حفظ توده ھای بدانيم که نظام سرمايه داری کمتر از ھميشه قادر به ايجاد 

ه آن را به زبان بياوريم ، زيرا اين آگاھی از فقدان قدرتش بو باز ھم کافی نيست که . عظيم در بی نظمی خاصی ست

نظام . ًطريق اولی موجب آرامش خاطر می شود و کمتر نگرانش می کند، اين فقدان قدرت را بايد دائما تحريک کرد

 نفوذ وقتی شماری از رويدادھای مبارزۀ طبقاتی در ذھن افراد. ُاو را بايد کشت: خودی خود نمی ميرد ه سرمايه داری ب

                                                 
 بر جامانده، رويداد قديمی که اثراتش ھمچنان برجا مانده ولی از طلاح برف قديمی، به معنای برفی ست که در گذشته باريده وصا: مترجم  1

  .دور خارج شده است
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نظر می رسد، و افراد و به ھمين گونه گروه ھای بزرگتر حرکات خودشان را ه  مقوله ای طبيعی بۀًکرد غالبا به مثاب

در اين صورت . پيشا پيش تعيين شده در مبارزۀ طبقاتی تلقی می کنند، موضوعی که به افعال خطرناکی می انجامد

به . اين انسانھا خواھند بود که به شیء مبارزۀ طبقاتی تبديل می شوندمبارزۀ طبقاتی ديگر کار انسانھا نخواھد بود بلکه 

سنگر بيشتر دشمن را حفاظت می کند تا . ًاين ترتيب است که جھان بسياری از نويسندگان چپ کاملا سنگر بندی شده

ری واقع نشده ديگر به دور بوده و يکی در ديگ يکاز به اين ترتيب جھان از دو جھان تشکيل می شود که . خود آنان را

ًبخش مھمی از جامعه خرده بورژوا ھستند، و خرده بورژوا ھا نيز خرده بورژواھا ھستند به اين معنا که طبيعتا . است

برای خوردن ماھی شيوۀ خاصی وجود دارد که متعلق به خرده بورژواھاست، برخی کارھای اجتماعی . تغيير ناپذيرند

تحقير آنان را از . نی که اين کارھا را انجام می دھند خرده بورژوا ھستنددست خرده بورژواھا انجام می شود، کساه ب

صنايع روشنفکر نيستند، ھمانگونه که ] صاحبان[به ھمين گونه، . می دارد گزند ھر گونه فراخواستی در امان نگه

روشنفکر نباشند ھر چند از ديدگاه صاحبان صنايع خردگرايانه تر اين است که . ند دادگاه ھا نيز بی عدالتندادرختھا سبز

در اينجا معنای خاص » برف قديمی « اصطلاح . که روشنفکران ما در اين مورد دليلی برای انتقاد به آنان داشته باشد

بيچاره . که اين يا آن چنين باشد و نه به شکل ديگری، آن را می دانيم، برف قديمی از مدتھا پيش باريده. خود را می يابد

ھيچ چيزی به اندازۀ اين برف قديمی محافظت ! برف تازه ای بايد ببارد! ا پارو بين برفھا راه باز کندفردی که بخواھد ب

گيرد و قوانين رقابت اھالی ادبيات را مجبور می کند که  خود میه بيش از پيش ادبيات خصوصيت کالائی ب. نمی شود

ً اساس است که خطائی که قديمی شده امروز کاملا بر اين. ھمواره مطالب جديد، ناشناخته و يا فراموش شده عرضه کنند

و رسوائی وخيم طی دو ھفته يک اختلال کوچک و مختصر تنزل می يابد و نظام  به امری انتقاد ناپذير تبديل می شود،

  .ادبی نيست، به موضوع بدی به مصداق برف قديمی تبديل شده است» موضوع «جز ه سرمايه داری که ھرگز چيزی ب

  

  »د از حقوق افراد حفاظت شودباي«. ١٢

  حقوق مدنی: منبع 

 در تغييرات نيز محدود است و با آگاھی از اين امر که اقتباس سينمائی هدادگاه اعلام کرد که حقوق نويسندۀ نمايشنام

 م به عھدۀوليت کاستی ھای فلؤمستلزم تغييراتی در اثر اصلی بوده و نيت نويسنده را تحريف می کند، بطور کلی، مس

در نتيجه بايد اين تغييراتی را که به جوھر اثر . ول شناخته می شودؤنامه نويس مسفلمنويسندۀ نمايشنامه نيست بلکه 

روشنی نشان دھد که تغييرات ياد  عکس، کسی که بخواھد بهب. مربوط می شود و نيت آن را تحريف می کند مجاز بدانيم

بر اساس قرارداد، با تضمين حق مديريت مشترک، نويسنده ... شدشده از حد عبور کرده شکايتش پذيرفته نخواھد 

وقتی شرکت سينمائی او را حذف می کند، . ًمشخصا کارشناسی زيبائی شناختی شرکت سينمائی را زير سؤال برده است

 شناختی در اين صورت خود را مجبور می بيند که کارشناسی زيبائی. در بھترين شرايط می تواند به دادگاه مراجعه کند

» در حفظ شيوۀ نگارش «٣ و وايدا٢دو نويسندۀ رديف دوم، بلا بلازس. ھر قاضی دادگستری را به رسميت بشناسد

 را ديده باشد تصميم گرفت و اعلام کرد که آنھا موفق شدند از فلمکوشيدند و قاضی بود که به شکل شھودی و بی آن که 

در نتيجه حقوق فرد ! ی نسخۀ بدلی خودشان موفقيت آميز عمل کرده اندشيوۀ نگارش نويسنده تقليد کنند، در نتيجه برا

در . فرد نمی تواند خارج از چرخۀ توليد از حقوق خودش دفاع کند: اجازه دھيد چنين بگوئيم که : ارزش چندانی ندارد 

رش وارد آورده پاسخگو نويسنده بايد در مقابل جامعه به خساراتی که اث. (خارج از چرخۀ توليد ھيچ حقوقی وجود ندارد

                                                 
2 Béla Balzs 
3 I. Vayda 
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در جھان . وليت را نديده می گيرد، حقوق مربوطه حذف می شودؤوقتی فرد ديگری با و يا بدون توافق او اين مس). باشد

با وجود اين، . توليد که سھم فرد را در توليد غير قابل تشخيص می سازد، حفظ حقوق فرد به مشکل برخورد می کند

  .ت توليدی حرف می زنيم موضوع حقوق دوباره مطرح می شودوقتی دربارۀ منافع در مناسبا

  

  ». بايد حقوق مربوط به وجه امور نامشھود را حفظ کرد« . ١٣

قانون ديگری بر فراز قوانين مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی وجود دارد که ناشی از بيان احساس غريزی حقوق 

اساس آن حفاظت از حقوق مربوط به امور نامشھود را ضروری نزد انسانھا و مستقل از ھر پديدۀ مادی ست که بر 

مبنی بر اين بينش، حقوق بايد مناسبات نوينی . دانسته و در مقابل ھر پديدۀ مادی نگرشی انتقادی و ھوشيار اتخاذ می کند

 و ھمواره بر -پديدۀ طبيعی - را که بين انسانھا برقرار می شود و به گسترش اقتصادی می انجامد در نظر داشته باشد 

ولی اين بينش در تضاد با برخی تمايلات در پرونده ھای . اساس اين احساس حق ابدی و خدشه ناپذير جھت گيری کند

  :بی فايده نيست که در اينجا به دقت اين رأی صادره از ديوان عالی را بخوانيم . قضائی قرار می گيرد

م حق انتفاعی ه روی توليد و بھره برداری از فلريو در مقابل توليد کنند به نويسندۀ سنافلمبرداری يک فلمآيا قرارداد  « 

  ٤قائل می شود؟

برداری اين حقوق را برای او پذيرفته بود ولی تا کنون فلممتھم در ... ٥تنھا دختر رقاصم فرد شاکی نويسندۀ سناريوی فل

 در فلمبرداری و سپس پخش فلم متھم در طول درخواست برای محکوم کردن. ھيچ کاری در اين راستا انجام نداده است

دو رأی دادگاه اين درخواست را پذيرفته و .  توليد شده با حفظ نام نويسندهفلم و به ھمين گونه پخش شرايط پيشبينی شده

  .ولی متھم در باز بينی پرونده در مرحلۀ فرجام دادگاه تبرئه شد. آن را موجه دانستند

برداری عمل کرده است يا نه، دادگاه تشخيص داده فلما، يعنی آيا متھم به تعھد خود در دربارۀ موضوع دعو: انگيزه 

يد شدۀ او ھيچ ئ و محتوای نامۀ تأN و بيانات شاھد است که پذيرش چنين تعھدی از سوی متھم به اثبات نرسيده است

ئی صورت بگيرد تا مشخص جو و در نبود تعھد رسمی از سوی متھم، بايد جست. کند نشانی از اين امر عرضه نمی

نه؟ در زمينۀ مادۀ قانونی ھيچ  شود که آيا در نبود ھر گونه قرارداد ويژه چنين تعھدی از ديدگاه حقوقی وجود دارد يا 

برداری امکان فلمولی بررسی حقوقی قرارداد بايد تشخيص چنين تعھدی را در . پيشبينی خاصی صورت نگرفته است

به ھمين . که در اينجا مطرح می باشد از نوعی نيست که در خانه ھای انتشاراتی رايج استالبته، قراردادی . پذير کند

نظر می رسد ه با وجود اين، ب. ًعلت در اينجا نمی توانيم مستقيما به قوانين مربوط به خانه ھای انتشاراتی مراجعه کنيم

چنين تعھدی به . طه با پخش آثار ضروری ستکه مراجعه به اختيارات قانونی رايج در زمينۀ حقوق انتشاراتی و در راب

در نتيجه، دست .  دارد که ناشر برای نويسنده وسيله ای ست برای معرفی کار فکری اش نزد توده ھاءاين نظريه اتکا

با چنين پيش . مزد ھدف اصلی برای نويسنده نيست بلکه در نخستين گام می خواھد اثرش را به عموم مردم معرفی کند

 و هچ دليلی وجود ندارد که يک توليد کنندۀ سينما را در وضعيت نامساعدتری قرار دھيم  که در تعلق نويسندزمينه ای ھي

م نسبت به ناشر به عھده دارد نقش تعيين کننده مخارج بالاتری که توليد کنندۀ فل .توليد کنندۀ اثر فکری ديگری بوده است

در برخی موارد به  .برای نخستين نمايش يک نمايشنامه در تآتراين موضوع به ھمان شکلی مطرح است که . ای ندارد

به حذف تعھدات مربوط به نمايش دليل ھزينۀ بالا در امکانات به کار برده شده در رابطه با ھدف تعيين شده می تواند 

                                                 
4 Ier Chambre civile. Arrêt du 16 juin 1923 dans l’affaire S.D. et Cie (Défendresse) c/W. (Demandeur). I. Ier 
Tribuna civil de Berlin.-II. Cour Suprême 
5 Bara en danserska 

  مولاندر به ويژه کارگردان تآتر بود). ١٩٢۶ (Molanderفليم سوئی اثر مولاندر 
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آتری را از آنچه شرکت سينمائی و نمايش ت. ولی شاکی در اين زمينه ھيچ توضيح مناسبی عرضه نکرده است. نجامدبي

 نوار فلمًديگر تفکيک می کند اين است که مدير تآتر شخصا نمايش را سازماندھی می کند، در حالی که توليد کنندۀ  يک

  . را عرضه می کند، ولی اين تفاوت در دعوای حقوقی کنونی نمی تواند تغييری به وجود بياوردفلم

 بيشتر به يک ساخت و ساز حقوقی شباھت دارد تا يک واقعيت ممکن نيست بتوانيم اين دليل و برھان را بپذيريم، زيرا

  .جاندار حقوقی

برداری يک قرارداد برای انتشار کتاب نيست و فلمدرستی تشخيص داده و پذيرفته بود که قرارداد نخستين قاضی ب

 ١داق پاراگرف ولی کاربست مص. ٦)در قوانين حقوق مؤلف(نظرياتی که گاھی در اين زمينه مطرح شده اشتباه است 

برداری وجود دارد، فلمشباھتھائی بين قرارداد انتشاراتی و قرارداد .  قانون مربوط به انتشارات در اينجا اعتباری ندارد

يعنی موضوعی که دادگاه نيز در مقام (برداری و قرارداد مربوط به نمايشنامۀ تآتری فلمو به ھمين گونه بين قرارداد 

ی اين تشابھات اھميت خاصی ندارد، علاه بر اين، تفاوت بين اين دو به اندازه ای ست که نمی ، ول)مقايسۀ آنھا برآمده

 .برداری معتبر بدانيمفلمتوانيم اصول حقوق انتشاراتی را برای حقوق 

ً و نيازھای صنعت و بازار کتاب تفاوت زيادی دارد، به ھمين علت ضرورتا به  بين نيازھای صنعت و بازار سينما

به ھمين دليل، شرايط اقتصادی .  تأثير می گذاردفلمتفاوتی انجاميده و روی مناسبات حقوقی نويسنده و سازندۀ شاخص م

تغيير يافته به بررسی ويژه و دقيق حقوقی و امکان کاربست اصول حقوقی به عاريت گرفته شده از زمينه ھای کمابيش 

  .مشابه نياز خواھد داشت

  :مينۀ واقعيات، بايد از آنچه در ذيل گفته شده شروع کنيم  موجود در زیاز ديدگاه تفاوتھا

قرارداد انتشاراتی مربوط است به آثار نوشتاری و به اين علت که قرارداد انتشارات ھنری وجود ندارد، اين نوع . ١

. رودقرارداد در عين حال برای برخی توليدات ھنرھای تجسمی و عکاسی نيز بر حسب شباھت و رسم رايج به کار می 

طريق اولی با ھمکاری ه طور کلی بدون ھمکاری فکری ناشر و فقط به از سوی ديگر، بازتوليد متن نوشتار اصلی ب

يادآوری اين نکته چيزی . شود  علاوه بر اين، بازتوليد به ھمان زمينۀ ھنری محدود می .مکانيکی او صورت می گيرد

ارد چارچوب توليدی نه مکانيکی بلکه فکری می شود، روشن  که ترجمۀ کتابھا به زبانھای ديگر و٧را تغيير نمی دھد

باشد اين  زيرا آنچه بيش از ھمه تعيين کننده می. است که حکاکی روی مس با حروف چينی در چاپخانه برابر نيست

 ، و با وجود نوعی از فعاليت)اثر ادبی يا اثر تجسمی(است که در ھر دو مورد در ھمان زمينۀ ھنری باقی می مانيم 

ولی برای مثال اقتباس از يک کتاب برای تآتر در . فکری، بايد متن اصلی را به دقت و در جزئياتش رعايت کنيم

  .چارچوب حقوق انتشار جای نمی گيرد

. در اينجا بازتوليد وجود ندارد . از اين قاعده تبعيت نمی کند) تآتری(ولی وضعيت قرارداد نمايش برای آثار نمايشی . ٢

فقط برای ) يعنی پخش آن( در می آيد، نمايش ءبه روی صحنه به اجرا] نمايشی[وقتی اثر . متفاوت استپخش آن نيز 

در اينجا پخش اثر به مفھوم .  رسيده بوده استءاين صحنه انديشيده و تعيين شده و بر اساس قراردادی بوده که به امضا

تعداد نمايش ھا بر اساس قرارداد مشخص و محدود . کالا و به شکلی که در قرارداد انتشاراتی رايج است مطرح نيست

در واقع نمايشنامۀ . در مورد نمايشنامۀ تآتر به اين شکل نيست که اثری به زمينۀ ھنری ديگری منتقل شود. شده است

 يا کمکی نويسنده هکارگردان در اينجا شريک تکميل کنند. تآتر از سوی نويسنده عرضه شده و آماده برای اجراست

  .ًمان گونه که دائما روی می دھد، نويسنده خودش می تواند در مديريت صحنه مداخله کندھ. است

                                                 
6 Goldbaum, Droit des auteurs, page 93 
7 Goldbaum, droits des auteurs, page 93 
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 ندارد و فقط ءدر قرارداد مربوط به نمايشھای صحنه ای برای باله، پانتوميم و مانند اينھا که به متن نوشتاری اتکا 

فقط در چنين حالتی می توانيم بگوئيم . ی، ديدگاه متفاوتی وجود داردئمحدود است به مجموعه ای از توضيحات صحنه 

ًصورت گرفته است، يعنی انتقال بيان در جملاتی که متعاقبا به شيوۀ بيان رفتاری و حرکت نمايشی » دراماتيزاسيون « 

در اين صورت، کارگردان، مدير صحنه يا کارگردان باله بايد کاری فراتر از متن نوشته شده انجام دھد . انتقال می يابد

ولی ھمواره در چارچوب قراردادی باقی می مانيم که تآتر برای . ای به وجود آوردن اثر ھنری ضروری ستکه بر

موضوع تعھد احتمالی نمايش در چھارچوب توضيحات صحنه . نمايش امضا کرده و از اين چارچوب خارج نمی شويم

در واقع اين خصوصيت ويژۀ قراردادھا . شدای که در خريد آن منعقد شده می تواند از ھر توضيح و تفسيری بی نياز با

ًو مشخصا در قرارداد تعيين ) تعداد نمايش ھا در روز(در زمينۀ نمايش تآتری ست که تعھد برای نمايش محدود باشد 

  .می شود

قرارداد اقتباس سينمائی به شکل متفاوتی مطرح می باشد و حاوی برخی مشخصات قرداد انتشاراتی و نمايشی ست و . ٣

اين قرارداد از نوعی خاص است که در عين حال داوری حقوقی خاصی را فرا می . ت ديگری را نيز اضافه می کندنکا

، ولی اين متن نيست که )متن اصلی(ھمانگونه که در قرارداد رايج انتشاراتی می بينيم موضوع آن يک متن است . خواند

 ھمانگونه که از ءابتدا. ت که بايد با اتکا به آن تحقق يابدموضوع اصلی توليد و پخش اثر می باشد، بلکه چيز ديگری س

سادگی د، به اين معنا که پديد ای که بصورت می گير» دراماتيزاسيون«تنظيمات کار صحنۀ باله يا پانتوميم انتظار داريم 

ن رفتار بدنی در زبا. در متن اصلی به شکل نوشته ترسيم شده بايد به حرکت واقعی در قالب نمايش انتقال داده شود

: زمينۀ نوع ھنر نيز انجام می گيردولی در عين حال اين انتقال در . جايگاه شيوۀ و ابزار بيانی جايگزين کلمات می شود

 و اگر چنين انتقالی بايد به تبديل شود) پلاستيک(به اين معنا که اثر پانتوميمی برای نمايش بايد به اثر ھنری تجسمی 

ًسادگی صرفا به ست، با وجود اين ما نمی توانيم بگيرد، يعنی به وسيله ای که بيشتر مکانيکی وسيلۀ عکاسی صورت ب

ًسينما قوانين خاص خودش را دارد که سرشت کاملا بصری . عکاسی مکانيکی باله يا پانتوميم در صحنۀ تآتر بسنده کنيم

سينما در انحلال فرآيند نمايش و به شماری جوھر اصلی . ندارد بلکه جوھر و محتوای نمايش  را نيز مشخص می کند

 برداری شده و مستقل فلماز تصاوير منفرد بستگی داشته و حاصل   حذف کلام و گردآوری ھمۀ صحنه ھای کوتاه 

فه در ط آن باور کنيم، ھمه چيز به شکل ن آنچه که موجب می شود بهۀتوالی صحنه ھا، پيوندھا و تنظيماتشان، ھم. است

د دارد و از اصول خاصی پيروی می کند که با نمايشنامه و پانتوميم ناب صحنه ای متفاوت است؛ کار متن اصلی وجو

کارگردان به روی صحنه آوردن صوری آن نيست بلکه بايد ھمۀ اشياء ضروری را به واقعيت منتقل کند و تجسم واقعی  

ی ناميم به ھمين شکل مطرح می باشد، زيرا فقط م» برداریفلمآماده برای «نامه فلماين موضوع برای آنچه که  .ببخشد

بردار در عدسی دستگاه فلمً می تواند فراسوی آنچه عملا فلمبرداری ست که شرايط فراھم آمده برای فلمدر ھنگام 

 تفاوت ۀ به دليل ھمۀ اين تغييراتی که به خصوصيات فنی مربوط می شود و مجموع  .برداری می بيند ظاھر می شودفلم

نامه فلمزيرا اگر در تدارک . ً نويسنده و کارگردان، کارگردان ضرورتا مجبور نيست از آن تبعيت کندھای بين

 به عنوان اثری برای ديدن و شنيدن که از سرشت خاصی برخوردار است به فلموليت تھيۀ ؤوليتی ندارد، ولی مسؤمس

ولی . ش شده و به عنوان کالا  عرضه می شود است که بازتوليد و به شکل انبوه پخفلماين نوار . عھدۀ او می باشد

با وجود اين، .  ھستند که اين بخش از کار را به عھده می گيرندفلم بلکه شرکتھای پخش فلمًمعمولا نه توليد کنندۀ 

محتوای بوبين مثل کتاب نيست که فقط محصول فعاليت فکری نويسنده باشد بلکه محصول کار مشترک نويسنده و 
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 علاوه بر اين کارگردان نيز نقش خاصی در رابطه با عموم تماشاچيان بازی می کند، با توجه به .٨کارگردان است

کيفيت کار [ر فکری  کرده در عين حال اعتباءمقام ثابتی را اھدا) کارگردان(اھميت و شھرت شرکت سينمائی که به او 

  . يد و پشتيبانی می کندئرا نيز تأ] او

 قضاوتی که دربارۀ اتھام صورت گرفته ادعا کنيم که دليلی وجود ندارد که نويسنده يا به ھمين علت نمی توانيم مانند

  . را ھم پای نويسندۀ نمايشنامه مورد قضاوت قرار دھيمفلمکارگردان 

ز شرکت سينمائی ني. و نمايشنامۀ تآتر را يکی بپنداريم و يا با ھم مقايسه کنيم» برداریفلمآماده برای  «ۀنامفلمنمی توانيم 

تآتر نمايشنامه ای را بر اساس قرارداد يک يا چند بار به روی صحنه می آورد در حالی که شرکت . شرکت تآتری نيست

به ھمين علت از ديدگاه تجارتی با ريسک بالاتری . سينمائی پس از توليد کالا بايد آن را در سراسر جھان منتشر کند

تصادی وزن سنگينتری را به شرکت سينمائی تحميل می کند و بايد رو خواھد بود، يعنی موضوعی که از ديدگاه اقه روب

ی که تھيه شده قابل استفاده نباشد و يا به سختی قابل استفاده فلماگر . ارزش ديگری برای مخارج مالی در نظر بگيريم

ی مدير تآتر ول. رو خواھد شده  در شبکۀ تجاری با مشکل روبفلمباشد، به جريان انداختن انبوه آن توسط شرکت پخش 

ولی از منظر ديگری، مديريت . ًکه ضرورتا خسارت زيادی متقبل شود می تواند نمايش شب بعد را متوقف کند بی آن

فروش رساند ه ً که توليد کاملا روی محوريت توليد کالائی تمرکز دارد که بايد در بازار بفلمتجاری نزد يک سازندۀ 

به عمل بياورد و بيشتر تابع سليقۀ زمانه، سليقۀ عمومی، به روز بودن او بايد پيشبينی ھای لازم را . متفاوت است

ت جھانی ست در حالی که فردی که مديريت تآتر شھر خودش را به عھده دارد از چنين نگرانی ھائی بموضوع و رقا

بايد در بازار بفروش به اين علت که کالای تھيۀ شده .  به قيمتھای بالا کافی نيستفلمزيرا ساختن نگاتيو و کپی . مبراست

 به آن دسترسی ندارد، نفوذ اکيد و تعيين کننده در آن نمی تواند داشته باشد و مابقی به فلمرسد يعنی روندی که سازندۀ 

ن سينما وو به ويژه در کوران نمايش در سال] فلم[در کوران پخش .  بستگی خواھد داشتفلممداخلات شرکتھای پخش 

، ھزينه ای که از سوی )مصرف الکتريسيته، استھلاک تجھيزات و مانند اينھا (مخارج تازه ای مطرح می شود

پخش .  مورداستقبال عمومی قرار گيردفلمخريداران در بازار جھانی بدان تخصيص داده نمی شود مگر در صورتی که 

نمی .  شود متفاوت استًکه می بينيم، کاملا با انتشار کتاب که يک بار برای ھميشه و توسط ناشر منتشر می ، چنانفلم

نامه را مشابه نمايشنامه که برای خوانده شدن نيز مورد استفاده دارد يکسان بدانيم، به فلمتوانيم ارزش استفاده از يک 

  .نامه، ھمانگونه که پيش از اين اشاره کرديم تکوين يافته و کامل نيستفلمويژه به اين علت که 

وستانه و پاياپای در منافع دست يابيم، که بدون آن زندگی اقتصادی سالمی وجود در نتيجه نمی توانيم به توافق سازش د 

  ). يا بين نويسندۀ و خانۀ انتشاراتی، و يا نمايشنامه نويس و مدير تآترفلمبين نويسنده و توليد کنندۀ (نخواھد داشت 

ند که به ازای آن حق نمايش را ک از سوی ديگر، خواست موجه نويسنده مطرح است که نه فقط دستمزدی را مطالبه می

چيان سينما می واگذار کرده بلکه در عين حال خواستار عرضۀ کار ھنری و توليد فکری خود نزد عموم مردم و تماشا

ولی از سوی ديگر منافع توليد کننده و کارگردان نيز مطرح می باشد که در خلق اثر ھنری، تحمل خطرات . باشد

  . برداری از آن سھم می برنداقتصادی حائز اھميت و بھره

نوع حقوقی قرارداد اقتباس سينمائی به عنوان . به ھمين علت ما اعلام می کنيم که استناد به قانون نشر کتاب موجه نيست

نوعی خاص از قرارداد ھنوز مانند قوانين مربوط به نشر کتاب در تناسب با گسترش اقتصادی تحول نيافته که مبنی بر 

                                                 
 .يگر نديده گرفته شده استدراينجا نقش صنعت سينما در جايگاه صنعت سنگين و شبکۀ تجاری به عنوان ھمکاران د: مترجم  8
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بپذيريم و امری عادی بدانی که نويسنده حق اقتباس را مطالبه کند، حتا وقتی که در قرارداد مشخص آن به شکل جدی 

  .نشده باشد

  .به ھمين علت ما شکايت را موجه نمی دانيم و مردود اعلام می کنيم

 ديالکتيک ًکه می بينيم اين بخش فنی به شکل کاملا  می پردازد، چنانفلمدر پاراگرافی که به خصوصيت ويژۀ توليد 

معرفی و عرضه شده است، و  روی اھميت سينما در ابعاد تعيين کننده پافشاری شده و سپس نتيجه گرفته است که نمی 

 به ھمين علت نمی توانيم مانند قضاوتی که دربارۀ اتھام صورت گرفته ادعا کنيم که دليلی وجود ندارد «توانيم بگوئيم 

و بايد او را به عنوان بخشی از » .ای نويسندۀ نمايشنامه مورد قضاوت قرار دھيم را ھم پفلمکه نويسنده يا کارگردان 

. ولی اين دستگاه ھا و تجھيزات در عين حال شامل شبکۀ فروش نيز می شود. تجھيزات و دستگاه ھا در نظر بگيريم

بازار نيز معنی دار تضاد بين نويسنده و بخش فنی به شکل ديالکتيکی حل می شود، و ھم زمان تعلق بخش فنی به 

حفاظت از منافع نا . نويسنده وارد  بخش فنی می شود  که بايد آن را جزئی از فرآيند توليد کالا تلقی کنيم. خواھد بود

به ھمين » وزن اقتصادی خيلی سنگينی روی دوش توليد کننده قرار می گيرد « مشھود نويسنده متوقف می شود زيرا 

اين است مرز عدالتی که .  تحميل نکندفلمدامه خواھد يافت که ھزينۀ سنگينی را به سازندۀ علت منافع اخلاقی تا وقتی ا

  .در حق آنان بجا آورده می شود

می تواند بررسی ويژۀ ضروريات حقوقی و امکان [...] تحولاتی که در شرايط اقتصادی روی می دھد « در واقع، 

توافق سازش دوستانه و « اين را ).  حفاظت از منافع نامشھودمانند اصل(» ...کاربرد اصول حقوقی را مطرح نمايد

و اين »  وجود نخواھد داشتفلمبدون آن زندگی اقتصادی سالمی بين نويسنده و سازندۀ «می ناميم، که » پاياپای در منافع 

ی يافت، زيرا اگر تضاد بين منافع مشھود و منافع نامشھود راه حلی م. يک پروندۀ ديالکتيک خدشه ناپذيرترين است

خشونت عليه نويسنده در واقع راه حل خوشايندی نيست، کل اين دستگاه تشکل يافته و تابع خرد با اين ھمه ھنر می 

ًکوتاه سخن اين است که اگر ھمه چيز مشخصا و اکيدا در راستای حفاظت . توانست دارای منافع مشھود و نامشھود باشد ً

  .ان اعتراض چندانی نسبت به آن نمی داشتيماز سود نمی بود، ما نيز به سھم خودم

آل و مطلقی که ما در آغاز مطرح  له اين نيست که مفاھيم قديمی مربوط به حقوق ايدهأبا وجود اين به ھيچ عنوان مس

 ما در آرای دادگاه ديديم و در بالا دوباره مورد بررسی اکرديم به نفع قوانين جديد کنار گذاشته شود، اين موضوع  ر

ًرسد که به دلايل کاملا حياتی در نظام سرمايه داری حاکم بر ما امکان چشم پوشی از  نظر میه  عکس، بهب.  داديمقرار

در ايدئولوژيھای حاکم و به ھمين گونه در اقشار حاکم ھمه در وضعيت بسته و منسجم به سر . مفاھيم قديمی وجود ندارد

ه را ب] يک کليت سيستماتيک[دين نمايندۀ ديگر متحد است و سرنوشت ھر نماينده نه تنھا با ديگری بلکه با چن. می برند

 .دست دارد

...  

در قراردادی » حقوقمان«در تلاش برای دفاع از . ندازيم سريع به پروندۀ شکايت خودمان بيًجالب است که مجددا نگاھی

ی ما با افشای کارکرد دادگاه ی خيلی مشخصی را غافلگير کرديم و اين کار برائواقعی و مشخص، ما ايدئولوژی بورژوا

  .ھای  بورژوا امکان پذير شد

رو شد پی برديم که در اين دادگاه ھا قوانين جديدی رواج دارد که با ه با شکستی که پروندۀ شکايت ما در دادگاه روب

ه اند فقط شيوه ھای قديمی را رھا کرد به سخن ديگر. کارکردھای عمومی و قديمی ايدئولوژی بورژوا در تضاد نيست

در عمل . ًولی اين قوانين و داوريھا مشخصا با کليتی که ايدئولوژی کلاسيک بورژوا را تشکيل می دھد در تضاد نيست

  .گونه ای رفتار می کنند که گوئی اين ايدئولوژی وجود خارجی ندارد ولی در واقع آن را حفظ می کننده ب
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 حق شکايت فلممبنی بر قرارداد ما، او نيز در مورد : ست که ً آھنگساز تقريبا به اين شکل ا٩رأی دادگاه در مورد ويل

رتی می توانست البته او در صو). » پيمانی برای ھمکاری اش حق درخواست حقوق به او نمی دھددادقرار«(ندارد 

يم دادگاه کند که شرکت سينمائی به دليل دستکاری بيش از اندازه و غير قابل قبول در متن لسدرخواست خودش را ت

در اينجا به (راتی در متن که در حد غيرقابل قبول باشد محکوم نشد به چنين تغيي] شرکت سينمائی[ولی . حکوم می شدم

  )...داوری برشت مراجعه می کنيم

  . حق با ويل بود، برشت نبايد به دادگاه شکايت می کرد و اين خطای او بود

   .ادامه دارد

  

                                                 
9 Weill 


